
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکی حضرت استاد آیت فرهنگتقریر درس خارج فقه 

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 چکیده
جا به معنای بیان یا اظهار عیب  ؛ ه بحث در »فقه فرهنگ« به »فقه هجا« رسیده است؛ یعنی احکام مربوط به هجا و هجو 

اند، اما ظاهراً اختصاصی  اعم از شعر و نثر است؛ هرچند بعضی آن را مخصوص شعر دانسته   و  دیگران در زبان و بیان است 
، و نیز جریر و  در ادبیات عرب، هجا و مساجل   .به شعر ندارد  ت هجایی بسیار گسترده است؛ از جمله میان فرزدق و جریر

 .شود آوری آن چند جلد کتاب می ای که جمع گونه ادبیات هجایی در عربی بسیار مفصل است، به ،  اخطل 
؛  ت ها، هجو فردوسی نسبت به سلطان محمود غزنوی اس ترین نمونه در فارسی ادبیات هجایی کمتر است؛ یکی از معروف 

سلطان    .کردن زبان و فرهنگ پارسی نوشت و به سلطان محمود تقدیم کرد فردوسی شاهنامه را پس از سی سال رنج و برای زنده 
 .محمود به جای انعام شایسته، به فردوسی توهین کرد و انعامی ناچیز داد 

بخشی از اشعار فردوسی درباره  ؛  است   فردوسی در شاهنامه، افزون بر مدح پیامبر و اهل بیت، تشیع خود را نیز اعلم کرده 
هجونامه معروف فردوسی  ؛  با اشاره به حدیث »سفینة نوح« و حدیث »شهر علم« همراه است   ؟عهم   اهل بیت و امام علی  

 . شکن ای از هجو در ادبیات فارسی است؛ هجویی محترمانه اما کمرشکن و دندان خطاب به سلطان محمود، نمونه 
 .هجو دشمنان خدا از هزار مدح بهتر است؛ البته هجو نیز موازین و ضوابط خاص خود را دارد گاهی  

 درآمد بحث
کم است، اما برای اینکه دست  گرچه وقت ما  کرده باش در بحث فقه فرهنگ،  ی بحث  یم، به بحث فقه هجا  کم مقدار

 .رسیده بودیم؛ احکام مربوط به فقه هجا 

لیمی  مقرر   1405/  07 /  16 تاریخ  02 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 « یئهجا  ان یقسم هشتم فقه گفتارها: »فقه ب  1عنوان 

 تعریف و جایگاه هجاء در فقه گفتارها 2عنوان 

 اقسام هجاء  3عنوان 

 قصد در افعال و تفاوت نقد نصحی و تقریعی  4عنوان 

 حکم فقهی هجاء مشتمل بر دروغ و تهمت 5عنوان 

 و فارسی  یمعروفترین هجاها در زبان عرب 6عنوان 
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مختصری به خود هجا پرداختیم که به چه معناست. گفتیم هجا به معنای بیان عیب دیگران در زبان است، یا بگویید  
گفتیم اعم از شعر و نثر است؛ اگرچه بعضی در تعریف هجا آن را به شعر اخت  صاص  اظهار عیب دیگران در بیان است. 

 .اند، ولی ظاهراً اختصاص به شعر ندارد. شواهدی هم بیان کردیم داده 
 رسیو فا یعروف ترین هجاها در زبان عربم

، معروف است. مثلاً فرزدق در این  معروف  ، فرزدق و جریر ترین هجاها در ادبیات عرب، هجایی است که بین دو شاعر
، چنین سروده است   :شعر معروف خود، در پاسخ به هجو جریر

یر المجامع     -    أولئک آبائی فجئنی بمثلهم »   « إذا جمعتنا یا جر
 ها با یکدیگر در ادبیات عرب داستانی دارند.  این شعر فرزدق در پاسخ به هجوهای جریر است. این 

، هر دو اموی  اعر اموی بوده است. بین این  اند. جریر اموی است و اخطل نیز ش شاعر دیگری هم هست که مثل خود جریر
یادی رد و بدل شده است. این  یخ ادبیات عرب، شاید به منزله معروف دو هم باز مساجلت هجایی ز ترین  ها به هر حال در تار

ی بخش  خواستیم اشاره کنیم که به هر حال این ادبیات هجای فقط می البته  اند و مفصل است؛  ادبیات هجایی شناخته شده 
 .دهد مهمی از ادبیات عرب را تشکیل می 

یم، در عربی مفصل است؛ یعنی اگر کسی بخواهد  در فارسی هم همین  طور است. البته در فارسی ادبیات هجایی کمتر دار
یخ عرب، چه در شعر قبل از اسلم و چه در شعر زمان اسلم، جمع کند، خودش چند جلد کتاب   ادبیات هجایی را در تار

یاد می شود می  یم. ولی یکی از معروف ، خیلی ز ترین هجوها، هجو فردوسی نسبت به سلطان محمود  شود. اما در فارسی کم دار
غزنوی است. وقتی فردوسی این کار بسیار ارزشمند و مهم، یعنی شاهنامه، را نوشت، شاهنامه کار مهمی بود؛ چون با شاهنامه  

ایران میراث بسیار ارزشمندی است. به هر حال این کار به این عظمت را  میراث فرهنگی ایران حفظ شد و میراث فرهنگی  
 :گوید که سی سال برای آن عمر گذاشت، خودش می 

 عجم زنده کردم بدین پارسی   -   بسی رنج بردم در این سال سی 
طین وقت تقدیم  این شاهنامه را تقدیم به سلطان محمود غزنوی کرد. مرسوم بود که بزرگان آثار علمی و ادبی خود را به سل 

 .های بسیار جلیل و بزرگ، به تناسب آن کار بزرگی که کرده بودند دادند، انعام ها انعام می کردند و سلطین به آن می 
های بسیار مفصلی، و اعلم  تعریف کرده است؛ خیلی، تعریف   ؟عهم    و آل محمد ؟ص؟  فردوسی در شاهنامه بسیار از محمد  

 :گوید ست. از جمله این شعر معروفش که می تشیع خود کرده ا 
یا نهاد   برانگیخت از آن موج و تندباد   -   خداوند گیتی چو در

 : اشاره به آن روایت رسول اکرم است که 

هْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ؛ » 
َ
فَ عَنْهَا غَرِقَ وَهَوَى   مَثَلُ أ

َّ
 ؛ 1« مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَ

 ها بر افراخته بادبان   همه   -   بر او ساخته   ی چو هفتاد کشت 
 همچو چشم خروس   اراسته ی ب   -   به سانِ عروس   ی پهنْ کشت   ی ک ی 

 ی و ول   یّ نب   تِ ی اهل ب   همان   -   ی بدو اندرون با عل   محمّد 

 
 . ۲۳۳    ص ،  ۲، ج  إرشاد القلوب   می،  دیل   . 1
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 د ی و بن ناپد   دا ی نه پ   کرانه   -   د ی بد   ا ی کز دور در   خردمند 
 نخواهد شدن   رون ی از غرق ب   کس   -   کو موج خواهد زدن   بدانست 

گر با نب   به   ی وف   ار ی غرقه دارم دو    شوم   -   ی و وص   ی دل گفت ا
 ر ی تاج و لوا و سر   خداوند   -   ر ی که باشد مرا دستگ   همانا 
 ن ی و ماءِ مع   ر ی چشمهٔ ش   همان   -   ن ی و انگب   ی م   یِ جو   خداوندِ 

 ی جا   ر ی گ   ی و عل   ی نزد نب   به   -   ی سرا   گر ی به د   ی چشم دار   اگر 
 و راهِ من است   ن ی د   نْ ی است و ا   ن ی چن   -   گناهِ من است   د ی بد آ   ن ی ز   گرت 

کِ پ   چنان   -   بُگْذرم   ن ی زادم و هم بر ا   ن ی ا   بر   درم ی ح   یِ دان که خا
 را دشمن اندر جهانْ خودْ دل است   تو   -   است   ل ی گر به راه خطا ما   دلت 

 به آتش بسوزد تنش   زدان ی   که   -   دشمنش   پدر ی جز از ب   نباشد 
 ست؟ ی او زارتر در جهان زار ک  از   -   ست ی آنکس که در جانش بغض عل   هر 

که ارزشی   ، چند درهم  کرد. یک چیز خیلی مختصر کرد به سلطان محمود، سلطان محمود توهینش  وقتی این را هدیه 
 :ی از آن هجونامه است نداشت، به او داد و گفت این انعامت. او هم آمد و یک هجونامه مفصلی نوشت که این بخش 

 شد کهن   ی و عل   ی به مهر نب   -   مرا غمز کردند کآن پر سخن 
 کنم   ت ی محمود را صد حما   چو   -   کنم   ت ی حکا   شان ی از مهر ا   گر 

 جو نسنجد خرد   ک ی او را به    مر   -   بگذرد   ن ی شاه محمود از ا   اگر 
 شه بگذرد بر سرم   غ ی ت   اگر   -   هر دو شه نگذرم   ن ی از مهر ا   من 

گر   -   ز ی بندهٔ هر دو تا رستخ   منم   ز ی ر زه ی ر   کرم ی شه کند پ   ا
 داران بود بر نام   امم ی پ   -   بود   اران ی تا بود شهر   جهان 

ک   یِ طوس   یِ فردوس   که   نامه بر نام محمود گفت   ن ی ا   نه   -   جفت پا
 ام سفته   ی بس   ی معن   ی هرها گ  -   ام گفته   ی و عل   ی نام نب   به 

 د ی ام   ی ت ی بودم از شاه گ   ن ی ا   نه   -   د ی مرا تو نو   ی گونه داد   ن ی ز   نه 
 اد ی به بد کرد    کم ی ن   ی ها سخن   -   مباد   ی ک ی کش روز ن   ش ی بداند 

 اخگر چون انگِشت کرد   فروزنده   -   زشت کرد   کرم ی پادشه پ   بر 
 گردون گردنده دست   ردش ی نگ   -   آن کس که شعر مرا کرد پست   هر 

 آن بُد که بختش جوانه نبود   بد   -   اندر زمانه نبود   ی فردوس   چو 
 ی پارس   ن ی زنده کردم بد   عجم   -   ی سال س   ن ی رنج بردم در ا   ی بس 

 به گاه   ی گر نه مرا برنشاند   و   -   دانش نبد شاه را دستگاه   به 
 مرا تاج زر   ی سر بر نهاد   به   -   پدر   ی شاه را شاه بود   اگر 
 ی و زر تا به زانو بُد   م ی س   مرا   -   ی مادر شاه بانو بُد   اگر 

 از گنج شاه   دم ی رز ی  ن   ی فقاع   -   نداد   ی فقاع   ی من جز بها   به 
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 مباد   ی سفله خداوند هست   که   -   به راه   دم ی خر   ی آن من فقاع   از 
 بر افراشتن   ان ی ناسزا   سر   -   مباد   ی دست را تنگ   مرد جوان 

 گم کردن است   ش ی رشتهٔ خو   سر   -   داشتن   ی به   د ی ام   شان ی ا   وز 
 :گوید ها را می تا اینکه در هجو سلطان محمود این 

 ار ی گر چند باشد پدر شهر   و   -   به کار   د ی ا ی پرستارزاده ن 
 ن ی و د   ن یی دارد نه آ   ش ی نه ک   که   -   ن ی چن   ی ار ی به از شهر   ی ز ی پش 

 اینگونه شده است.   پدرش هم شاه باشد، اما خودش چون مادرش پرستارزاده بوده   است؛ که اگرچه   اشاره به سلطان محمود 
شکن. به هر حال این از  اما هم کمرشکن است و هم دندان   ! البته خیلی هم محترمانه، است   خیلی قشنگ، هجو جالبی 

 .هجوهای معروف ادبیات فارسی است 
، هجوی است؛ هجو  گاهی هم، همان  طور که گفتیم، گاهی یک هجو وجود دارد که از هزار مدح بهتر است. گاهی هجو

ینی که در هجو خواهیم  دشمنان خدا که از هزار مدح بهتر است. اگر کسی بتواند همین ترامپ را هجو کند،   البته طبق مواز
ینی دارد. این از عبادات است که کسی بتواند دشمنان خدا را هجو کند.   گفت؛ هجو مواز

 .شاءالله هفته آینده پی گرفته خواهد شد حالا ادامه بحثش ان 
محمد؟و؟آل؟محمد؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟صل؟؟؟و؟  


